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قرآن و آموزه‌های وحیانی در عصری که جزیره عربستان 
گرفتار جاهلیت بود و خرد جایگاهی نداشت‌، عقل را جایگاهی 
والا بخشید که نمی‌توان آن را در مکتب و یا جامعه‌ای یافت. 
در یونان و ایران هر چند که فلســفه و خردورزی به شکلی 
خودنمایی و عرض اندام کرد و بر سفسطه چیره شد تا خرد 
ناب را از خرد آمیخته باز شناساند، اما نتوانست آن را به حوزه 
عمل اجتماعی و سیاسی وارد کند و در جامعه نقش سازنده 
و مؤثری بازی نماید. از این‌رو مباحث آن در شــکل انتزاعی 
و عقلانی محض باقی ماند و تنها کســانی که به نام فرزانگان 
شناخته می‌شدند به خردورزی مشغول شدند و مباحث کلی 
و کلان ایشــان تنها در محدوده جغرافیای خاص بینشــی و 
فکری باقی ماند و به حوزه عمومی و فرهنگ عامه وارد نشد. 
مباحث کلی ایشــان به زبــان و اصطلاح خاصی تبدیل 
شــد به‌گونه‌ای که خردورزی را بازی زبانی افراد شکم‌ سیر 
دانســتند که در زمان گرسنگی بردگان و عموم مردم که در 
اندیشه لقمه نانی بودند‌، ایشان با شکم‌های انباشته از غذا در 
میان گرمابه‌های آباد به تفکر و اندیشیدن مشغول بودند و در 
کلیات اموری می‌اندیشیدند که بیرون از درک و فهم و حتی 

خواسته و نیاز ابتدائی بشر به‌نظر می‌رسید. 
ایــن نوع خردورزی بــه جهت آنکه بیــرون از نیازها و 
خواســته‌های عمومی مردم بود نه‌تنها بقای چندانی نیافت 
بلکه به ســرعت با فروپاشی جامعه و دولت شهرهای یونانی 
که بر پایه نظام برده‌داری شکل گرفته بود، از هم وارفت و از 
هستی رخت بست. آثاری از آن در یونان نماند و تنها شکلی 
از آن به مصر و اســکندریه‌گریخت و در تبعیدگاه خویش در 
کنف حمایت دولت استعماری آن‌، تا زمانی در میان اهل شکم 

سیران و سران زادگان باقی و برقرار ماند.
در این اوضاع و احوال که خرد و خردورزی وسیله و ابزار 
ســرگرمی بزرگان و بزرگ زادگان می‌شود و هرگز به شکل 
واقعــی و تاثیرگذار نقش خود را ایفا نکرده اســت، در میان 
مردمان درس نخوانده و بی‌قانون و بی‌دولت‌، بینشی وحیانی 
جایگزین شد و مردمان و جامعه‌ای ساخت که نه تنها عقل را 
به جایگاه واقعی خود نشاند بلکه توانست آن را در امور عادی 

و معمولی زندگی مردم داخل سازد. 
فلســفه اسلامی، دیگر فلسفه ســیران و شکم سیران و 
درحوزه مســائل معقول ثانوی محض و کلیات نبود، فلسفه 
اســامی که بر پایه آموزه‌های وحیانی شکل گرفت، فلسفه 
اندیشیدن به مسائل مردم و جامعه و تبیین و تحلیل اوضاع 
انســان و جامعه و ارائه راهکارهای برونرفت از مشــکلات و 

دشواری‌های زندگی شد.
در آموزه‌هــای قرآنی خرد به جایــگاه اصلی خویش باز 
می‌گردد. انســان کامل انســانی خردوز است و انسان مؤمن 
انسانی است که باید با خردورزی، خدا و هستی و اصول دین 
خویش را بشناسد. هرگز ایمانی بدون خردورزی کامل نیست 

و اصولا ایمان شمرده نمی‌شود.
در اندیشــه قرآنی، دین زمانی معنا و مفهوم می‌یابد که 

عقل، آن را بپذیرد. 
در روایتی از امام معصوم آمده است که آنگاه که خداوند 
انسان را آفرید‌، وی را مختار کرد تا از میان عقل و دین و حیا 
یکی را بپذیرد. انسان عقل را برگزید. دستور رسید که ‌ای حیا 
و دین به جایگاه خویش بازگردید که انسان شما را نپذیرفت. 
آنان گفتند: ما هر کجا عقل باشد با او هستیم چون خداوند 
ما را چنان آفریده است که در کنار عقل باشیم. )اصول کافی‌، 
ج۱ ص ۱۱(  این روایت توضیح می‌دهد که اگر انسان دین را 
می‌پذیرفت به عقل و حیا دســت نمی‌یافت چنان‌که اگر حیا 
را برمی‌گزیــد آن دو دیگر وی را همراهی نمی‌کردند و تنها 
این‌گونه بود که هر گاه عقل را کسی برمی‌گزید آن دو دیگر 

ناچار به پیروی از او بودند.
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کسی که معنا و مفهوم خردورزی را نادیده گرفتن تعبد دانسته، در حقیقت مفهوم خرد را درک نکرده است و 
کسی که به‌رغم حکم خرد و عقلانیت، بی‌حیایی را پیشه خود کرده، در حقیقت عقل را زیر پا نهاده و خود را از 
خیر عقل بی‌بهره کرده است؛ زیرا عقل جایی حاضر می‌شود که حیا و دین است و دین و حیا جایی می‌روند که 
عقل می‌رود. پس در جایی که عقل نیست بی‌حیایی و بی‌دینی است و هر کجا که عقل باشد دین و حیا حاضر 
هستند. از این‌رو کسانی که بی‌حیایی و بی‌دینی را پیشه خویش ساخته و مدعی عقل و خردورزی هستند در 

حقیقت فاقد عقل هستند و نمی‌توانند مدعی آن باشند.

در آموزه‌های قرآنی خرد به جایگاه اصلی خویش باز می‌گردد. انســان کامل 
انســانی خردوز است و انسان مؤمن انسانی است که باید با خردورزی، خدا و 
هســتی و اصول دین خویش را بشناسد. هرگز ایمانی بدون خردورزی کامل 

نیست و اصولا ایمان شمرده نمی‌شود.

 خداوند به این مسئله اشاره می‌کند که شخص عاقل باید خرد خویش 
را به مســائل مهمی متمرکز کند که زندگی او را متحول می‌سازد و به 
آن معنا می‌بخشــد و جهت می‌دهد. از ایــن‌رو از وی می‌خواهد که در 
هدف‌داری آفرینش تعقل کند که این دنیا و آفرینش هستی بدون هدف 

نبوده و انسان، باطل و بیهوده آفریده نشده است.

نخســتین ویژگی‌ای که قرآن برای خردورز برمی‌شمرد تعقل است. به این معنا 
که از عقل خویش بهره می‌گیرد و خردورزی می‌کند. بنابراین اندیشیدن مداوم 
و تعقل، از صفات اصلی خردمندان است. کسی که آن را بی‌استفاده می‌گذارد و 
از این نیرو و توان الهی بهره نمی‌برد در حقیقت عاقل نیست هر چند به اعتبار 

داشتن قوه، عاقل بالقوه قلمداد می‌شود.

کسی که گرفتار طمع منفی و ضد ارزشی می‌شود و کاری برای تحقق 
مطلوب خویش انجام نمی‌دهد و خواهان چیزی می‌شــود که مستحق 
آن نیست، گرفتار امید ضد ارزشی می‌شود و چنان به ذلت می‌افتد که 
بردگی ابدی پیامد آن است؛ چنان‌که امیرمؤمنان علی)ع( می‌فرماید: 

طمع ورزى، بردگيِ هميشگى است.

شاخصه‌های خردمند و خرد‌ورزی 
کمال صدقیاندر آیـنه قـرآن 

رحمت الهی چنان وســیع و گسترده است که 
حتی کسانی که اســتحقاق آن را ندارند، امید به 
رحمت خدا دارند که امری مثبت است؛ زیرا بیانگر 
رجاء و عدم یاس از رحمت الهی است؛ چون نومیدی 

از رحمت خدا از مصادیق گناهان کبیره است.
امید به رحمت و طمع نسبت به آن، امری ارزشی 
است، اما طمع در مسائل دنیوی، امری زشت و قبیح 
اســت، چنان‌که رحمت و رجاء نباید عامل تجری 
شود؛ زیرا خوف و رجا با هم می‌تواند انسان را در 
محدوده عبودیت الهی قرار دهد. پس طمع می‌تواند 
خوب یا بد، زیبا و زشت و نیز ارزشی و ضد ارزشی 
باشد؛ زیرا بسیاری از مردم در دام طمع ضد ارزشی 
و بد و زشت گرفتار می‌شوند و این‌گونه به خود ظلم 

روا می‌دارند و از رسیدن به کمالات باز می‌مانند.
این مطلب درباره طمع ارزشی و  نویسنده در 

غیر ارزشی و آثار آن سخن گفته است.
***

طمع ستوده و ناپسند
طمع، به معناى تمایل نفس به چیزى است که خارج 
از دسترســی اوست. طمع بیانگر فقر و نیازمندی انسان 
اســت؛ از همین‌رو، طمع را می‌توان در مقابل استغناى 
نفــس ارزیابی کرد. این صفــت می‌تواند از جهاتی جزو 
صفات مهلکه و از آثار دنیادوســتى باشد که ضد ارزشی 
و از رذایل اخلاقی اســت؛ از طرفی گاهى طمع به امری 
چون رحمت الهی، مغفرت و عفو و حتی رسیدن به بهشت 
و مانند آنها امری نیک و پســندیده است، اگرچه طمع 
ورزنده مســتحقّ آنها نباشد.به هر حال، طمع به رحمت 
خــدا و مصادیق آن نیکــو و طمع به امور مادی دنیوی، 
امری مذموم و قبیح است؛ از همین‌رو در آموزه‌های قرآن، 
تمایل رســیدن به چیزى که حقّ انسان نیست یا تمایل 
به چیزى که در دســت غیر او است و او هیچ استحقاقى 
ندارد، جزو مصادیق طمع قبیح و مذموم دانســته شده 
است؛ زیرا این امر می‌تواند به حسادت و رفتارهای زیانبار 
و خشونت‌آمیز بینجامد که برای به دست آوردن محبوب 

اگر کسی امید به رحمت خدا 
دارد، باید تلاش کند و ایمان 
و  باشد  داشته  صالح  عمل  و 
طمع  گرفتار  که  ندهد  اجازه 
قبیح شــود که او را از عمل 

صالح باز می‌دارد.

طمــع به چیزی که در دســتان 
دیگران اســت، انســان را خوار 
می‌کنــد، در حالی کــه قناعت 
و  خویــش  داشــته‌های   بــه 

عفت‌ورزی، او را بلند می‌کند.

 اگر امیــد به رحمت الهی نباشــد، 
انســان دچار یاس می‌شود که گناهی 
بزرگ و بســیار خطرناک است و او را 
 از توبه و استغفار و طلب عفو و مغفرت 

باز می‌دارد.

علی جواهردهی

طمع به رحمت الهی

شبهه: با توجه به آیاتی که می‌گویند هر‌کس بار گناه خود را به‌دوش 
می‌کشــد و هر‌کس مسئول کار خودش است، چرا زن باید به‌خاطر مرد، 
حجاب داشــته باشد؟ انسان اگر مؤمن باشد کسی نمی‌تواند او را گمراه 
کند. این دلیل هم که رعایت حجاب به‌نفع خود زن است، برای واجب بودن 
حجاب پذیرفتنی نیست زیرا بخشی از تعرض‌های جنسی به زنان از طرف 

محارم است که رعایت حجاب در برابرشان واجب نبوده.
پاسخ: سعادت و بقای هر جامعه‌ای در گرو همکاری افراد آن جامعه باهم است 
و نمی‌توان گفت: دیگران به من ربطی ندارند. هم زن و هم مرد باید به‌گونه‌ای در 
جامعه زندگی کنند که اولاً برای خودشــان مشکلی پیش نیاید و ثانیاً دیگران به 
مشکل نیفتند. حجاب یکی از تکالیف اجتماعی اسلام است که اختصاصی به زنان 
ندارد و مردان نیز ملزم به رعایت آن هســتند. فایده حجاب در گام اول به خود 
شــخص و در مرحله بعد متوجه دیگران می‌شود. برخلاف تصور نادرست برخی، 
هر فردی اعم از مرد و زن، به‌جز در مقابل همسرش، در مقابل مابقی افراد، حتی 
محارم خود، باید حجاب را رعایت کند؛ البته حجاب در مقابل نامحرم باحجاب در 

مقابل محارم متفاوت است.

حجاب یک مسئولیت اجتماعی
مطابق قرآن‌کریم هیچ‌کس بار گناه دیگری را برنمی‌دارد و به‌خاطر گناهی که 
دیگری مرتکب شده است، اگر در انجام آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقشی 
نداشته باشد، مجازات نخواهد شد: »ألَاّ تزَِرُ و ازرَِهٌ وزِْرَ أخُْرى«؛‌)۱( هیچ سنگین‌باری 

بار گناه دیگری را برنمی‌دارد.
اما این بدان معنا نیست که افراد یک جامعه در مقابل هم مسئولیتی ندارند و 
بدون توجه به مصلحت دیگران، هرگونه که بخواهند، می‌توانند زندگی کنند: »... 
یکدیگــر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزکاری یاری کنید و یکدیگر را بر گناه و 

تجاوز یاری ندهید...‌«)2(
یکی از مصادیق تعاون و همکاری در مســیر زندگی خوب، رعایت حجاب و 
حضور عفیفانه افراد در جامعه اســت. زن و مرد باید به‌گونه‌ای در جامعه حضور 
پیدا کنند که نه حواس خودشــان از اهداف اصلی زندگی پرت شــود و نه حواس 
دیگران را پرت کنند. به‌ویژه که هر مردی مادر، خواهر، همسر، دختر و... دارد و از 
مردان دیگر توقع دارد که حضور و رفتارشان در جامعه به‌گونه‌ای نباشد که اعضای 
خانواده‌اش آلوده به فساد شوند؛ چنان‌که هر زنی نیز از زنان دیگر در رابطه با پدر، 

برادر، شوهر، پسر و... خودش همین توقع را دارد.
چرا زن باید به خاطر مرد حجاب داشته باشد؟

برخلاف تصور برخی، رعایت حجاب فقط به مردان یا زنان نامحرم اختصاص 
ندارد. هم مردان و هم زنان باید در مقابل سایر مردان و زنان نیز حجاب را رعایت 
کنند و تنها تفاوتی که وجود دارد، مقدار حجاب است. لذا هیچ زن و مردی نمی‌تواند 

به‌جز در برابر همسرش، در مقابل دیگران بدون حجاب ظاهر شود.
نکته دیگر اینکه اولاً فایده حجاب در درجه اول به خود شخص برمی‌گردد و 
به او کمک می‌کند بدون مشغول شدن به امور ناچیز دنیا، فکر و تلاشش را متوجه 
اهداف اصلی زندگی‌اش بکند؛ نه اینکه سعادت ابدی خود را فدای لذت‌های زودگذر 
دنیا بکند؛ ثانیاً همان‌طور که گذشــت هر فردی نســبت به سایر افراد جامعه نیز 

مسئولیت دارد و نمی‌تواند بگوید دیگران به من ربطی ندارند.
آیا صرف ایمان برای پاک ماندن کافی است؟

هرچند ایمان نقش بسیار مهمی در پاک ماندن و آلوده نشدن به فساد دارد، اما 
به‌تنهائی کافی نیست. برای نمونه، اگر کسی بدن قوی‌ای داشته باشد، دیرتر و کمتر 
مریض می‌شود، اما این بدین معنا نیست که چنین شخصی هرگز مریض نمی‌شود 
و از این‌رو، نیازی به مراعات نکات بهداشتی ندارد. به‌خاطر همین نکته است که در 
همه جوامع، هم در مدارس و از دوران بچگی به افراد جامعه آموزش‌های لازم را برای 
جلوگیری از آلوده شدن به انواع جرم‌ها و فسادها می‌دهند و هم تمام تلاش خود را به‌ کار 
می‌گیرند تا جامعه امن و سالمی داشته باشند و درنتیجه، افراد فاسد و بزه‌کار به‌آسانی 
نتوانند فعالیت کنند. هیچ‌گاه دیده و شنیده نشده که متولیان یک جامعه بگویند: چون 
افراد، آموزش‌های لازم را دیده‌اند، نیازی به سالم نگه‌داشتن جامعه نیست؛ بنابراین، 
همان‌طور که صرف آموزش افراد کفایت نمی‌کند و باید جامعه هم شرایط مطلوبی 

داشته باشد، صرف ایمان داشتن هم کافی نیست و باید جامعه را سالم نگه داشت.

حجاب)پوشش مناسب( حتی در مقابل محارم هم واجب است
انسان‌ فقط درصورتی‌که با همسرش تنها باشد، می‌تواند بدون حجاب باشد و 
در مابقی موارد حجاب بر او واجب است. بله مقدار حجاب در مقابل افراد مختلف، 
متفاوت است؛ بنابراین، نباید گمان کرد اگر کسی محرم بود، دیگر نیازی به رعایت 
حجاب در مقابل او نیست و به هر شکلی می‌توان در مقابل او حاضر شد. هر مردی 
باید در مقابل مادر، عمه، خاله، خواهر، دختر و... خود پوشش لازم را داشته باشد 
و شــرعاً اجازه ندارد با هر نوع پوششی در مقابل آنها ظاهر شود. چنان‌که زن هم 
همین وظیفه را دارد و نمی‌تواند با هر لباسی در مقابل محارم خود حاضر شود. این 
تصور نادرســت و عدم رعایت همین امور به‌ظاهر ساده، منجر به مشکلات بسیار 

بزرگی برای برخی از خانواده‌ها شده است.
لذا بایستی علت بروز برخی مشکلات از سوی محارم را در رعایت نکردن حجاب 
لازم و پوشش مناسب‌)حتی در داخل منزل و بین محارم( دانست، نه اینکه علتش 
رعایت حجاب بوده باشــد؛ چنین استدلالی‌)که رعایت حجاب به نفع خود زن هم 
نیست چون گاهی از سوی محارم و جایی که حجاب واجب نیست، مورد تعرض قرار 
می‌گیرد( به بیراهه کشاندن و آدرس غلط دادن است؛ زیرا رعایت حجاب و پوشش 
سر و بدن در بیرون خانه و در مقابل نامحرم، دلیل نمی‌شود که در خانه و بین محارم، 
پوشش نامناسب داشته باشیم، بلکه همان‌جا هم پوشش مناسب خود را می‌خواهد؛ 
بنابراین نمی‌توان از تبعات منفی رعایت نکردن پوشش بین محارم، نتیجه بگیریم 
که پس در مقابل نامحرم و در بیرون خانه هم حجاب لازم نیست؛ برعکس بایستی 
اولویت را فهمید، یعنی وقتی رعایت نکردن پوشش مناسب در مقابل محارم می‌تواند 
فساد انگیز و تبعات منفی داشته باشد، به ‌طریق ‌اولی رعایت نکردن پوشش مناسب در 
بیرون خانه و در مقابل نامحرم می‌تواند تبعات منفی بیشتر و جبران‌ناپذیر داشته باشد.

نتیجه:
1. مطابق قرآن‌کریم هیچ‌کس به‌خاطر گناه دیگری مجازات نخواهد شد، اما این 
بدین معنا نیست که افراد یک جامعه در مقابل هم مسئولیتی ندارند و بدون توجه 

به مصلحت دیگران، به هرگونه که بخواهند، می‌توانند زندگی کنند.
2. هرچند ایمان‌، نقش بسیار مهمی در پاک ماندن و آلوده نشدن به فساد دارد، 

اما به‌تنهائی کافی نیست و باید جامعه را نیز سالم نگه داشت.
3. حجاب و پوشش مناسب حتی در مقابل محارم هم واجب است و به‌‌خاطر 
همین، آدمی مجاز نیست به هر شکلی و با هر پوششی در مقابل محارم خود حاضر 

شود. تنها جایی که حجاب لازم نیست در مقابل همسر است.
4. وقتی رعایت نکردن پوشش مناسب در مقابل محارم می‌تواند فساد‌انگیز و 
تبعات منفی داشته باشد، به‌ طریق ‌اولی رعایت نکردن پوشش مناسب در بیرون 

خانه و در مقابل نامحرم می‌تواند تبعات منفی بیشتر و جبران‌ناپذیر داشته باشد.
منابع برای مطالعه بیشتر:

مقالــه »وجــوب حجاب، حکمی فردی با آثــار اجتماعی« اثر معصومــه ایمنی، محمدکاظم 
رحمان‌ستایش و احمد باقری.

پی‌نوشت‌ها:
۱. نجم، آیه ۳۸.
2.مائده، آیه ۲.

*‌ هادی غلامرضائی

حجاب در برابر محارم

دیگری  گناه  به‌خاطر  هیچ‌کس  قرآن‌کریم  مطابق 
مجازات نخواهد شد، اما این بدان معنا نیست که 
افراد یک جامعه در مقابل هم مســئولیتی ندارند 
و بدون توجه به مصلحت دیگــران، هرگونه که 

بخواهند، می‌توانند زندگی کنند.

 وقتی رعایت نکردن پوشــش مناسب در مقابل 
محارم می‌تواند فســاد‌انگیز بوده و تبعات منفی 
داشته باشد، به‌ طریق ‌اولی رعایت نکردن پوشش 
مناسب در بیرون خانه و در مقابل نامحرم می‌تواند 

تبعات منفی بیشتر و جبران‌ناپذیر داشته باشد.

در حقیقــت دین و حیا در این تبیین و تحلیل در 
حکــم دو بال عقل هســتند و از وی تبعیت می‌کنند 
و این‌گونه اســت که عقل جایگاه واقعی خویش را به 

دست می‌آورد.

ویژگی‌های خردورزی در نگاه قرآن
قرآن به عقل به‌گونه‌ای دیگر می‌نگرد. این پیامبر درونی 
می‌بایست همان نقشی را در درون انسان بازی کند که پیامبر 

بیرونی یعنی پیامبران خدا بازی می‌کردند. 
می‌دانیم که همه پیامبران الهی دارای آموزه‌هایی هستند 
که برای مهار قوای درونی انسان و هدایت آن در راستای تکامل 
بشر آمده است؛ از این‌رو پیامبر درونی و باطنی یعنی عقل نیز 

باید چنین ماموریتی را در درون انسان بازی کند.
بنابراین در بینش و نگرش قرآن‌، انسان خردورز دارای 
ویژگی‌هایی اســت که شــناخت آن می‌توانــد هم جایگاه 
خرد و نیز چگونگی تعامل ما با عقل و عقلا را بشناســاند و 
 نشــان دهد که ما چه انتظاراتی باید از عقل و عقلا داشته 

باشیم؟ 

چنان‌ که این شــناخت به ما یاری می‌رســاند تا تحلیل 
درســت و واقعی از خردورزی و خردمند داشــته باشــیم و 
اینکه چه مســائلی در حوزه خــردورزی قرار می‌گیرد و چه 
کسانی خردورز واقعی هستند و خردمندان چه خصوصیاتی 

دارند؟نخستین ویژگی‌ای که قرآن برای خردورز برمی‌شمرد 
تعقل اســت. به این معنا که از عقل خویش بهره می‌گیرد و 

خردورزی می‌کند. 
بنابراین اندیشــیدن مــداوم و تعقــل از صفات اصلی 
خردمندان است. کســی که آن را بی‌استفاده می‌گذارد و از 
این نیرو و توان الهی بهره نمی‌برد در حقیقت عاقل نیســت 

هر چند به اعتبار داشتن قوه، عاقل بالقوه قلمداد می‌شود.
دیگر خصوصیت آن است که خردمند باید بداند در چه 
چیزی تعقل کند. تعقل کردن خود امری است و در اینکه در 
چه چیزی تعقل کند امری دیگراست. خداوند در این‌باره به این 
مسئله اشاره می‌کند که شخص عاقل باید خرد خویش را به 
مسائل مهمی متمرکز کند که زندگی او را متحول می‌سازد و 
به آن معنا می‌بخشد و جهت می‌دهد. از این‌رو از وی می‌خواهد 
که در هدف‌داری آفرینش تعقل کند که این دنیا و آفرینش 
هستی بدون هدف نبوده و انسان، باطل و بیهوده آفریده نشده 

است.)آل عمران آیات 190 و 191(

نتیجه چنین تفکری‌، بی‌گمان اثبات حقانیت و هدفداری 
آفرینش هستی است. 

قرآن با بیان این نکته می‌کوشد تا افزون بر به کارگیری 
قوه عقل و نیز جهت بخشــی به تعقل‌، نشان دهد که نتیجه 
این خردورزی در هســتی نمی‌تواند جــز اثبات حقانیت و 

هدف‌داری هستی باشد.
نتیجــه این‌گونه خردورزی و اثبات و اعلام آن به معنای 
ایمان به آفریدگاری و ربوبیت خدا است. چنان‌که هدف‌داری 
مقتضای آن است که خردورز به قیامت و نیز پیامبری پیامبران 

باور داشته باشد.)آل عمران آیات 190 تا 194( این‌گونه است 
که خردمند واقعی خود از بندگان خاص و شایسته خدا قرار 
می‌گیرد.)زمر آیه 17 و 18( و به کتب آسمانی و قرآن ایمان 
می‌آورد.)طــاق آیه 10 و نیز آل عمــران آیه 7( در زندگی 
خویش از سخن حق پیروی می‌کند)همان ( و از حسابرسی 
دقیق قیامت بیمناک و هراســان است.)رعد آیه 19 تا 21( 
و می‌ترســد که به‌خاطر رفتار و اعمالش در روز رســتاخیز 

سر‌افکنده و خوار شود.)آل عمران آیات 190 تا 194(

ترس و خشــیتی که خردورزان دارند برخاســته از علم 
و معرفتی اســت که به خدا و هستی دارند و در حقیقت در 
برابر عظمت الهی خاشع هستند و در برابر عظمت او خشیت 

می‌ورزند.)رعد آیه 19 تا 21(
خرد اســت که آدمی را به ســوی حق و کمال هدایت 
می‌کند و به انسان می‌نمایاند که آفریدگاری و خدایی هست 
که پروردگار عالمیان اســت و هســتی را به هدفی آفریده و 
راهنمایی فرســتاده و حکمی کرده و کتاب و فرمان‌هایی را 
فرو فرستاده تا عمل شود و در صورت تعدی و تجاوز، در روز 
رستاخیز بازخواست گردد. این دانش و آگاهی است که وی 
را به حق رهنمون می‌سازد و خردورزان از کسانی هستند که 
اهل هدایت می‌باشند.)زمر آیه 18 و نیز غافر آیه 53 و 54(

عمل بــه آموزه‌های وحیانی در همــه زندگی و ایجاد 
پیونــدی خاص با خدا از دیگر ویژگی‌هــای خردورزان در 
اندیشــه قرآنی است. )رعد آیه 19 تا 21( این‌گونه است که 
بر پایه دانش و عمل به فرمان خدا به حکمت و دانشی دست 

می‌یابند که تنها خاص فرزانگان و خردورزان است. آنان به 
اســرار کائنات آگاهی می‌یابند و حکمت و باطن هر چیزی 
را درک می‌کنند و به نعمت بزرگ ملکوت شناسایی افزون 
بر ملک شناسایی و دانش به ظاهر آسمان‌ها و زمین دست 

می‌یابند.)بقره آیه 269(
نتیجــه این‌گونه خــردورزی چیزی جــز فهم عمیق از 
حقایــق مســائل)رعد آیه 19 ( و از جمله کتب آســمانی و 
قرآن و مشــکلات و متشابهات آن نیست.)آل عمران آیه 7( 
آنان به حقایق آموزه‌های وحیانی دســت می‌یابند. )همان( 
و بــه جهت این فهم و درک عمیق از مشــکلات، تنها برای 
خشــنودی خدا صبرمی‌کنند )رعد آیــات 19 تا 24( و در 
نهایــت خــود را در راه ایمان و بندگی )زمــر آیه 17 و 18( 
به هر مشــکلی می‌اندازند و از هجرت و شــهادت هراسی به 
دل راه نمی‌دهنــد.)آل عمران آیات 190 تا 195( زیرا جان 
و دلشــان به ایمان سرشته است و شاکله وجودی‌شان خدا و 
آیات وحیانی و اطاعت از آن می‌شود. همواره و در هر حال به 
 یاد خدا می‌باشند و دمی از ذکر و یادکرد او غافل نمی‌شوند.

)آل عمران آیه 190 و 191(

تحمل شــکنجه در راه ایمان خویــش)آل عمران آیات 
190 تــا 195( انجــام اعمــال و دســتورهای خداوند در 
حــوزه تعبدیــات )رعد آیــه 19 و 22( دســت و دل بازی 
 و انفــاق در راه خدا)همــان( جهــاد و پیــکار در راه خــدا
)آل عمــران آیات 190 تا 195( جلــب رضایت خدا به هر 
شکل)رعد آیات 19 تا 21( شنیدن سخنان همگان و انتخاب 
بهترین سخن)زمر آیات 17 و 18( اطاعت محض از پیامبران 
خــدا)آل عمران آیات 190 تا 193( عبرت‌گیری از وضعیت 
دیگران و تجربه‌پذیری)بقــره آیه 269 و آل عمران آیه 7 و 
یوســف آیــه 111( وفای به عهد و پیمــان الهی و دوری از 
شکستن آن‌، خوبی کردن در برابر بدی‌های دیگران و چشم 
پوشی و اغماض در حق دیگران‌)رعد آیات 19 تا 21( و پوزش 
و مغفرت‌خواهی، از مهم‌ترین ویژگی‌های دیگر خردورزان از 

نگاه قرآن است.
بنابراین می‌توان مدعی شــد که خردمند مطلوب قرآن 
انســان کاملی اســت که جز پیامبــری از همه خصوصیات 
پیامبران برخوردار است. آنان اهل تقوا هستند)بقره آیه 197( 
و دعاهایشان در حق دیگران از سوی خداوند مستجاب می‌شود 
و درحقیقت انسان‌های مستجاب الدعوه هستند.)آل عمران 
آیــات 190 تا 195( آنان رها یافته از ذلت و خواری و آتش 
دوزخ)همــان ( و بهره مند از پاداش خاص خداوند)همان ( و 

همراه با ابرار و نیکان در بهشت هستند)همان(
عاقبــت بخیری)رعــد آیــات 19 تــا 24( و ســام 
فرشتگان)همان ( و بهشت)آل‌عمران( و همراهی با خویشان 
درستکار خویش)رعد‌، همان( از آثار چنین خردورزی است.

با این اوصاف می‌توان به یقین حکم کرد که خرد در مفهوم 
قرآنــی معنای خاصی دارد و هر کســی را نمی‌توان خردورز 
دانســت. کسی که معنا و مفهوم خردورزی را نادیده گرفتن 
تعبد دانســته در حقیقت مفهوم خرد را درک نکرده است و 
کسی که به‌رغم حکم خرد و عقلانیت، بی‌حیایی را پیشه خود 
کــرده در حقیقت عقل را زیر پا نهاده و خود را از خیر عقل 
بی‌بهره کرده است؛ زیرا عقل جایی حاضر می‌شود که حیا و 
دین اســت و دین و حیا جایی می‌روند که عقل می‌رود. پس 
در جایی که عقل نیست بی‌حیایی و بی‌دینی است و هر کجا 
که عقل باشد دین و حیا حاضر هستند. از این‌رو کسانی که 
بی‌حیایی و بی‌دینی را پیشه خویش ساخته و مدعی عقل و 
خردورزی هستند در حقیقت فاقد عقل هستند و نمی‌توانند 
مدعی آن باشــند. در تحلیل و تبیین قرآنی خرد و تعبد در 
کنار هم هســتند و چنان‌که گفته شد هر جا که عقل رفت 
دین و حیا در پی او می‌روند و هر کجا که عقل رخت بر بست 
دین و حیا از میان می‌روند. بنابراین تعبد و تعقل در کنار هم 
می‌باشــند و هر دو، انسان را یاری می‌رسانند تا به هدایت و 

ایمان و کمال وسعادت دست یابد.

غیر مستحق انجام می‌شود.)نگاه کنید: التحقیق، حسن 
مصطفوی، ج 7، ص 119، »طمع«(

طمع و گرایش به امر غیر مستحق و همچنین حرص 
و زیاده‌خواهی بیش از استحقاق می‌تواند مثبت و منفی 
باشد، به شرط آنکه تحت عنوان امید به رحمت و خوف و 
خشیت از عظمت خدا بوده باشد و موجب نشود تا انسان 
گستاخ شده و در سایه طمع تجری کند؛ زیرا اگر امید به 

رحمت الهی نباشد، انسان دچار یاس می‌شود که گناهی 
بزرگ و بسیار خطرناک است و او را از توبه و استغفار و 
طلــب عفو و مغفرت باز می‌دارد؛ اما اگر این رجا و امید 
به افراط کشیده شود، طمع ضد ارزشی بروز می‌کند که 
انسان را از حرکت کمالی در چارچوب خطوط قرمز دین 
باز می‌دارد و به فجور می‌کشــاند. از این‌رو امیرمؤمنان 
علی)ع( می‌فرماید: أعَْجَبُ مَا فيِ الْنِسَْانِ قَلبُْهُ وَ لهَُ مَوَارِدُ 
جَاءُ أذََلهَُّ  مِنَ الحِْكْمَةِ وَ أضَْدَادٌ مِنْ خِلَفهَِا فَإنِْ سَنَحَ لهَُ الرَّ
مَعُ أهَْلكََهُ الحِْرْصُ وَ إنِْ مَلكََهُ اليَْأْسُ  مَعُ وَ إنِْ هَاجَ بهِِ الطَّ الطَّ
قَتَلهَُ الْسَفُ ... فَكُلُّ تقَْصِيرٍ بهِِ مُضِرٌّ وَ كُلُّ إفِْرَاطٍ بهِِ مُفْسِد؛ 
شــگفت‏ترين عضو انسان قلب اوست و قلب مايه‌هاىي از 
حكمت و ضد حكمت دارد. اگر امید، به آن دست دهد، 
طمع، خوارش مى گرداند و اگر طمع در آن سر بركشد، 
حرص نابودش مى ك‏ند و اگر نااميدى بر آن مسلّط شود، 
اندوه، او را مى كُ‏شد... هر كوتاهى برايش زيانبار است و 
هر زياده‏ روى برايش تباهى آفرين.)علل الشــرايع، ج 1، 

ص 109، ح 7(

طمع بــه رحمت الهی در کنار خوف و خشــیت از 
عظمت و عزت خدا خصلتی ستوده است؛ قرآن می‌فرماید: 
با خوف و طمع او را بخوانيد كه رحمت‏ خدا به نكيوكاران 

و محسنین نزدكي است.)اعراف، آیه 56(
مؤمنان حقیقی که اهل تهجد و نماز شــب هستند؛ 
از ایــن دو ویژگی خوف و طمــع برخوردارند؛ چنان‌که 
قرآن در توصیف ایشان می‌فرماید: تتََجَافَى جُنُوبهُُمْ عَنِ 
ا رَزَقْنَاهُمْ ينُْفِقُونَ؛  المَْضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبهَُّمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّ
پهلوهايشــان از خوابگاه‌ها جدا م‌‏ىگردد و پروردگارشان 
را از روى خوف و طمع م‌‏ىخوانند و از آنچه روزي‌شــان 

داده‌‏ايم انفاق مك‌ىنند.)سجده، آیه ۱۶(
همیــن گرایش مؤمنــان به رحمت خــدا که همه 
هســتی را در بر گرفته و انســان را بر اســاس ساختار 
رحمت آفریده‌)هود، آیه 119( موجب می‌شود تا انسان 
گناهکار مایوس نشــود و گرفتــار نومیدی نگردد، بلکه 
حتی به مغفرت و عفو الهی امیدوارباشــد و طمع داشته 
و خواهان بهشــت ولو به شفاعت باشد.)معارج، آیه 38؛ 

اعراف، آیه 46(
از نگاه قرآن، اجتماع خوف و طمع امری ارزشــی و 
ســتوده است که عامل انگیزشی و رهایی از ناامیدی در 
عین حال خوف از عظمت و اجتناب از تجری و فجور و 
تعدی است. بنابراین، مؤمنان باید در شرایط اجتماع خوف 
و طمع باشند و قلب خویش را این‌گونه به اعتدال و تعادل 
برســانند. همین امر موجب می‌شود تا در آیات و روایات 
از طمعِ ستوده یاد شود که همان امید و رجا به رحمت 

الهی و رهایی از یاس اســت. امام زين العابدين‌)ع(- در 
دعا- فرموده اســت: إذا رَأيتُ مَولايَ ذُنوُبي فَزِعتُ، و إذا 
رَأيتُ عَفوَكَ طَمِعتُ؛ ســرورم! چون به گناهان خود مى 
نگرم بيمناك مى شــوم و چون به بخشش تو م‌ىنگرم، 

طمع م‌ىبندم.)بحار الأنوار‌، ج 98 ص83 (
بر اســاس گزارش‌های قرآنی برخی از اهل کتاب و 
مســلمانان و مؤمنان طمع دارند تــا جزو گروه مؤمنان 
صالح درآیند و با آنان در دنیا و آخرت همنشــین و در 

بهشت ایشان قرار گیرند که این طمع پسندیده است؛ زیرا 
عامل انگیزشــی برای گرایش به مؤمنان حقیقی و انجام 
کارهای صالح و گرایش به قرآن و آموزه‌های وحیانی آن 
است.)مائده، آیه 84( پس چنین طمع انگیزشی موجب 
گرایش و تقویت رفتار صحیح و ســالم و صالح اســت و 
امری پسندیده به شمار می‌رود.)همان( البته طمع باید 
با خوف همراه باشــد تا تاثیرات مثبت خویش را بگذارد، 

زیــرا خوف تنهائی موجب یــاس و طمع تنهائی موجب 
گستاخ شدن می‌شود.

طمع در ساختار امید به رحمت الهی نباید انسان را 
از کار بازدارد؛ زیرا طمع قبیح آن اســت که انسان، عمل 
صالح نداشته باشد یا فجور داشته باشد و در همان حال 
به بهشــت و رحمت الهی امید و طمع داشــته باشد که 
مستحق آن نیست. اگر کسی امید به رحمت خدا دارد، 
باید تلاش کند و ایمان و عمل صالح داشته باشد و اجازه 
ندهد که گرفتار طمع قبیح شــود که او را از عمل صالح 
بــاز می‌دارد.به عبارت دیگر طمع قبیح همان امیدواری 

صرف به رحمت خدا بدون انجام اعمال شایسته است.
البته کســی که به هر دلیلــی طمع به رحمت دارد 
و خدا به او چیزی بدهد که مســتحق آن نیست؛ نباید 
حرص بر زیادت داشــته باشد که این خود افراط و عامل 
سقوط است؛ چنان‌که یاس و نومیدی عامل دیگری برای 
سقوط است. به هر حال، انسان عاقل می‌بایست از افراط 
و تفریط در ایــن امور پرهیز کند و همواره خوف و رجا 
داشــته باشد تا تعادل و اعتدال در قلب ایجاد شود و در 

رفتارها و کردارها به نمایش در آید.
طمع ضد ارزشی و ذلت‌آور شیطانی

طمع می‌تواند نسبت به چیزی چون باران در هنگام 
خشکسالی باشد که طمع به رحمت الهی است)روم، آیه 
24(، و همچنین می‌تواند نسبت به خیرات و نعمت‌هایی 
باشد که در اختیار دیگران قرار دارد که البته این دومی 
اگر به شکل حسادت و مانند آن بروز کند، می‌تواند امری 

ضد ارزشی باشد.
انســان مؤمن کسی اســت که عفت می‌ورزد و اگر 
چیزی در دســت دیگری دید، چنان نشان نمی‌دهد که 
بــدان گرایش دارد، هر چند که همت، بلند می‌دارد و از 
خدا می‌خواهد نه از خلق خدا؛ چنان‌که اصحاب صفه از 
یاران پیامبر)ص( با نــداری خویش عفت می‌ورزیدند و 

درخواستی از دیگران نداشتند.)بقره، آیه 277(
اگر عفت، انسان را به سوی کمال می‌کشاند و عزتمند 
می‌کنــد، در مقابــل، طمع و حرص عامل ذلت انســان 
است؛ چنان‌که امام علی)ع( می‌فرماید: أعَْظَمُ النَّاسِ ذُلًّ 
امِعُ الحَْرِيصُ المُْرِيب‏؛ ذليل‌ترين مردم، كسى است كه  الطَّ
طمعكار، حريص و شکاک باشد.)تصنیف غررالحکم‌، ص 

295، حدیث 6618(
بنابراین، اگر قلب در مدار و محور نور هدایت فطری 
عقلی دنبال عفت اســت و حدود الهی را در سایه تقوای 
الهــی مراعــات می‌کند تا به کمال برســد و از هر گونه 

هواهای نفســانی اجتناب می‌کند تا گرفتار فجور نشود، 
اگر برق طمع در دل بخورد، عقل تحت هواهای نفسانی 
قرار می‌گیرد و در میدان نبرد تن به تن این عقل و جنود 
آن است که با برق طمع که از جنود جهل است، شکست 
می‌خورد و پشتش به خاک مالیده شده و کشته می‌شود؛ 
چنان‌کــه امیرمؤمنان عل‌ى)ع( می‌فرمایــد: أكَْثَرُ مَصَارِعِ 
العُْقُــولِ تحَْتَ برُُوقِ المَْطَامِــع‏؛ قربانگاه عقل‌ها غالبا در 
پرتو طمع‌ها است.)نهج‌البلاغه، صبحی صالح، ص 507، 

ح 219؛  تصنیف غررالحکم ص 298، حدیث 6750(
از آنجا که طمع از جنود جهل است، هر کسی بخواهد 

به حکمت علمی و عملی برسد و از »خیر کثیر« بهره‌مند 
شود، باید دســت از طمع بردارد؛ بنابراین، عالمانی که 
بخواهند حکیم شــوند و به حقیقت حکمت و خیر کثیر 
برسند، باید طمع مذموم را کنار بگذارند؛ چنان‌که پيامبر 
مَعُ يذُهِبُ الحِكمَةَ مِن قُلوبِ العُلمَاءِ؛   خدا می‌فرماید: الطَّ
طمع، حكمت را از دل‌هاى دانشــمندان مى برد.)میزان 

الحکمه، ج 6؛ ذیل واژه طمع(
کســی که گرفتار طمع منفی و ضد ارزشی می‌شود 
و کاری بــرای تحقق مطلــوب خویش انجام نمی‌دهد و 
خواهان چیزی می‌شــود که مستحق آن نیست، گرفتار 
امید ضد ارزشــی می‌شــود و چنان به ذلت می‌افتد که 
بردگی ابدی پیامد آن است؛ چنان‌که امیرمؤمنان علی)ع( 
مَعُ رِقٌّ مُؤَبدٌَّ؛ طمع ورزى، بردگيِ هميشگى  می‌فرماید: الطَّ

است.)نهج‌البلاغه، صبحی صالح، ص 501، ح 180(
این طمع ضد ارزشــی و منفی اســبابی دارد که از 
جمله آنها نعمت‌هایی اســت که دیگران دارند و او به هر 
دلیلی ندارد؛ خواه به تقدیر الهی یا به ســبب عدم تلاش 
برای کســب آن؛ چنان‌که برخی از مردم صفات کمالی 
را در دیگــران می‌بینند و بدان طمع دارند، در حالی‌که 
هیــچ کاری برای آن نمی‌کنند. اگر انســان بتواند طمع 
درباره نعمت‌های در دست دیگران را در خویش بکشد‌، 
چنین شــخصی به »خیر« دســت می‌یابد که زندگی او 
را در ســامت نگه می‌دارد؛ امام ســجاد‌)ع( در این‌باره 
ا فيِ  مَعِ عَمَّ می‌فرماید: الخَْيْرَ كُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فيِ قَطْعِ الطَّ
أيَدِْي النَّاس‏؛ تمامیِ خیر و خوبی در بریدن طمع و چشم 
نداشــتن به آنچه که در دستان مردم جمع شده، است.

)کافی، الاسلامیه، ج 2، ص 148، ح 3(
طمع به چیزی که در دستان دیگران است، انسان را 
خوار می‌کند، در حالی که قناعت به داشته‌های خویش 
و عفــت‌ورزی، او را بلند می‌کند؛ اما انســان‌ها این‌گونه 
نیســتند، مگر آنکــه همچون انصار کــه اهل ایثارگری 
بودند)حشــر، آیه 9( اهل قناعت وعفت باشند؛ چنان‌که 
پيامبر خدا )صلى الله عليــه و آله( به انصار فرمود:إنكُّم 
مَعِ؛ شــما به گاه  لتَُكثِــرُونَ عندَ القُنُوعِ و تقُِلُّونَ عندَ الطَّ
قناعت بسياريد و هنگام طمع، اندك.)میزان الحکمه، ج 

6 ذیل واژه طمع(
درحقیقت انســان مؤمن به سنت‌هایی چون تقدیر و 
قســمت ایمان دارد و می‌داند که هر چه مقدر و قسمت او 
باشد به او می‌رسد)زخرف، آیه 32( و اگر قسمت و مقدرش 
نباشد، هر چه تلاش کند بدان نخواهد رسید، پس قناعت 

می‌ورزد و عفت پیشه می‌کند و طمع و حرص نمی‌زند.


